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کردن فردی از جنس مکمّل، برای زندگی زیر یک  ازدواج، تنها پیدا 
کــردن یک همــراه، برای پیمــودن راه  ســقف نیســت. ازدواج، پیــدا 
زمین تا آســمان اســت. وقتی مســیر انتخاب،  آسمانی نباشد و شیوۀ 
ازدواج، بــوی زمیــن را بدهد،  دیگر نمی شــود انتظار داشــت ازدواج،  

راه آسمان را به رویمان بگشاید. 
کتاب منتشــر شــده،  بنا دارد  که در دو  مجموعۀ »نیمۀ دیگرم« 
شــما را با مهارت های انتخاب همســر و موانع ازدواج جوانان آشــنا 
کند. دغدغۀ این مجموعه،  اســتحکام بخشــیدن به بنای انتخاب 

کردن مسیر ازدواج است. همسر و آسان 
کنون »نیمۀ دیگرم« به تنهایی چاپ و منتشــر می شــد؛ امّا از  تا 
که  دات این مجموعــه،  ضمیمه ای دارد 

ّ
کــدام از مجل ایــن پــس هر 

که  حاوی نثرهای ادبی است. »بهانۀ بودن« نام مجموعه ای است 
کتاب از آن،  ضمیمۀ ادبیِ مجموعۀ »نیمۀ دیگرم« اســت و هم  دو 

کتاب در دستان شماست. کنون یکی از این دو  ا



که دوســت دارنــد،  میان ما  »بهانــۀ بــودن« نثرهایی ادبی اســت 
کنند. پیام  کنون بوده برقــرار  و اماممــان،  اتصالــی فراتــر از آنچــه تا 
صریــح »بهانــۀ بودن« این اســت: نمی شــود امام را صــدا زد و او را از 
که نه خدا راضی باشــد و نه  کرد  خدا خواســت؛ امّا طوری ازدواج 
کار اســت.  کشــیدن و امــام را طلبیــدن آســان ترین  امامــش.  فریــاد 
گوش به فرمان امامش باشد؛  حتّی در انتخاب همسر  مأموم باید 

و مسیر ازدواج.
گر پس  کتاب هــا را ا بــه نظــر می رســد مطالعــۀ هــر یــک از ایــن 
از مطالعــۀ همــان جلــدِ »نیمۀ دیگرم« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ مجموعۀ  که انگیزۀ  کســانی را  گر می خواهید  ا
کتاب ها  کنید، دعوت به مطالعۀ این  »نیمۀ دیگرم« ندارند،  تشویق 

می تواند اثرگذار باشد.
کــه دو  »بهانــۀ بــودن« یــک مجموعــۀ چنــد ده جلــدی اســت 
کتــاب آن به مجموعۀ »نیمه دیگرم« اختصاص یافته اســت. باقی 
کتاب های این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشر خواهد 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. شد 
گسســتنی ولایت، راه زندگی  امید اســت با اتصال به ریســمان نا

که زمین زندگی مان،  آسمان شود.  کنیم  را چنان طی 

کراقت قم، شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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از میان این همه »خود«های رنگارنگ
کنم برای خودم؟ کدام »خود« را انتخاب 

من در این انتخاب مانده ام آقا!



یک روز این »خود« و یک روز آن »خود«!
از این همه خود به خود شدن

خسته شده ام دیگر!

نه دلم می آید از این »خود« دست بردارم
کنم به آن »خود«. نه می توانم پشت 

کششی برای خودش دارد هر »خود«ی 
کشاکش این همه »خود« و در 

کنم؟  کار  تو بگو چه 

شنیده ام این راه
همسفر می خواهد

گر به دنبال همسفر نروی و شنیده ام ا
از جاده بیرونت می کنند.

کنی گفته  اند همسفر را خودت باید انتخاب 
کن گفته اند »خود«ت را نگاه  و 

کن. و همسفرت را انتخاب 
که هنوز »خود«م را انتخاب نکرده ام! من 

کنم؟ چگونه همسفرم را انتخاب 
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می گویند تو تک روهای این جاده را دوست نداری
درست می گویند؟

دوست نداری؟
و می گویند تو با هم نَوَردان این جاده 

همراهی می کنی.
درست می گویند؟
همراهی می کنی؟

می گویند تو به تک روها   در این جاده، ایست می دهی 
درست می گویند؟

و می گویند 
که می گویی:

همین جا بایستید!
ابتدا همسفر سپس سفر!

کرد کسی ابا  گر  و ا
به او می گویی:

از حلقۀ ما نیست 
که بی همسفر سر به جاده می نهد کسی 

راست است؟
تو چنین می گویی؟



پس باید ایستاد
کرد و همسفر انتخاب 

ولی بی  انتخاب خویش
کرد. نمی شود همسفری انتخاب 

و دوباره همان سؤال: 
در میان این همه »خود«های رنگارنگ
کنم برای خودم؟ کدام »خود« را انتخاب 

من در این انتخاب مانده ام آقا!

این »خود«؟
نه! به درد نمی خورد.

این یکی؟
این هم فایده ندارد.

آن یکی چطور است؟
به نظر زیباست 

امّا نه!
از دور دل می برد

و از نزدیک، زَهره.
گیج می شود آدم وای! چقدر 

در میان این همه »خود« جورواجور!
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کدام از این خود ها در دل هر 
می شود دغدغه هایی یافت.

هدف هم در دل همین »خود« است
»از چه غمگین می  شوی؟« را

می شود از پیشانی این »خود« خواند
و »چه چیز خوشحالت می کند؟« هم 

باز روی پیشانی هر »خود« نوشته شده است.
»به چه حسّاسی؟«

خودِ  خود نشان می دهد به تو.

کرد همه چیز را می شود در این خود پیدا 
کنم که انتخاب  من یکی از این »خود«ها را 

انتخاب همسفر چه آسان می شود!



آقا!
که خوب می دانی . تو 

شاید اهل شعار باشم
امّا اهل دروغ نیستم.

من می خواهم »تو« بشوم
راست می گویم.

گر »تو« نشوم، هدر می روم  من ا
گر »تو« بشوم و ا

به آنچه برایش آفریده شده ام، می رسم
»تو« شدن مگر هدف آفرینش نیست؟

کدام یک از این »خود«ها »خود«ِ  توست؟
به من نشان بده 

من جز »خود«ِ تو 
هیچ انتخاب دیگری ندارم. 

جز »خود«ِ  تو
هرچه »خود«ِ  من بشود

تباه می شود روزگارم.
من از تباهی می ترسم.
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دارم می گردم میان این »خود«ها.
چقدر غریبی آقا!

کرده؟! این همه »خود« با صورتک های بزک 
کجایی آقا؟! تو 

کدام یک از این »خود«ها »خود«ِ توست؟
به من نشان بده.
من جز »خود«ِ تو 

هیچ انتخاب دیگری ندارم. 

کنم گر »خود«ی جز »خود«ِ  تو را انتخاب  من ا
کرد. آسمان را هرگز درک نخواهم 

من برای آسمان آفریده شده ام.
در زمین بمانم، می پوسم.

آدم شدن و آدم ماندن من
گرو انتخاب »خود«ِ توست در 
می خواهم آدم شوم، آدم بمانم

خودت را به من بده آقا!
)1395/10/42(
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به دنیا آمدم.
آمدم؟
آمدم؟

نه! به دنیا آورد مرا
تا برسم به تو

به تو
به تو...



و چقدر غیر تو 
در برابرم سبز شدند

که من به تو نرسم
به تو نرسم

به تو نرسم...

که رفتم سراغ هر غیری 
سرم خورد به سنگ

به سنگ
به سنگ...

ولی دیگر سرم جای سالم ندارد
و آمده ام باز سراغ تو

سراغ تو 
سراغ تو...
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کرده ام  من انتخاب 
و در انتخابم تردید ندارم

کرده ام من »خود«ِ تو را انتخاب 
»خود«ِ تو

»خود«ِ تو...

گر بروم سراغ غیر تو و ا
لحظه ای خدا مهلتم ندهد

مهلتم ندهد
مهلتم ندهد...

من بار سفر بسته ام
مقصدم »خود«ِ توست
ولی همسفر می خواهم

همسفر
همسفر...



آیا همسفری هست
که »خود«ِ تو مقصدش باشد؟

فقط »خود«ِ تو
فقط »خود«ِ تو...

کن. گفته ای ازدواج 
ازدواج می کنم

ای به روی چشم!
ای به روی چشم!

ای به روی چشم...

امّا مگر ازدواج
انتخاب همسفر نیست؟

و مگر سفر 
نباید به سوی تو باشد؟

پس بگذار 
سنگ مَحَکم را نشانت بدهم

نشان بدهم؟
نشان بدهم؟
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کسی را می خواهم من 
که خوشحال شود

از اینکه تو خوشحال  شوی
تو خوشحال شوی

تو خوشحال  شوی...

غمگین شود 
از اینکه خم به ابروی تو بیفتد 

ابروی تو
ابروی تو...

دنبال چیزی بگردد
که تو دنبالش می گردی

تو دنبالش می گردی
تو دنبالش می گردی...

کند به چیزی نگاه 
که چشم های تو به آن می نگرد 

چشم های تو
چشم های تو...



پای چیزی اشک بریزد
گریه می کنی برایش که تو 

گریه می کنی تو 
گریه می کنی... تو 

که و پا بگذارد روی چیزی 
که ردّپای تو بر آن نیست 

ردّپای تو 
ردّپای تو...

آقا!
کرده ام که من تو را انتخاب  درست است 

امّا هنوز مثل تو نشده ام. 
دوست دارم بشوم »خود«ِ تو 

امّا همسفری می خواهم
که او هم

دوست داشته باشد بشود »خود«ِ تو. 
کنم  کجا پیدا  نمی دانم این همسفر را 

امّا تا تو هستی، دلم آرام است.
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کافی است 
نگاه لطفت سرازیر شود به سویم

که به سوی تو دارم گاه در سفری  آن 
همسرم و همسفرم را خواهم یافت. 

وقتی من و همسفرم
مقصدمان »خود«ِ تو باشد

ازدواج می شود مایۀ آرامش.
و مگر می شود مقصد سفری

»خود«ِ تو نباشد
امّا سوغات سفر

شیرینی آرامش باشد؟

اصلًا تو خودِ آرامشی.
آرامش به جز تو معنایی ندارد.
باید بار سفر به سوی تو بست

تا آرامش را با همۀ وجود چشید.



آقا!
کرده ام که من »خود«ِ تو را انتخاب  حالا 

کنی؟ می شود تو همسفرم را انتخاب 
کنی که تو انتخاب  هر 

چشم بسته می گویم: چَشم!
من دلم می خواهد

همسفرم انتخاب شدۀ تو باشد
انتخاب شدۀ تو

انتخاب شدۀ تو...
)1395/10/25(
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